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تالارها

تالار های تهران و نمایش های پاییزی
شــرق: با پایان یافتن دهه اول محرم و انجام ســوگواری حســینی، از 
یکشنبه ۲۵ مهر نمایش های تئاتر شهر و دیگر تالارهای تهران از سر گرفته 

خواهد شد و در این تالارها نمایش های درخورتأملی اجرا می شوند. 
تئاتر شهر

در تالار اصلی، نمایش «سردار» به نویسندگی و کارگردانی نادر برهانی 
از روز یکشنبه ۲۵ مهر ساعت ۱۹:۳۰ با مدت ۱۱۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۵  
هزار تومان روی صحنه خواهد رفت. در این اثر نمایشــی (به ترتیب ورود) 
هدایت هاشــمی، نسیم ادبی، احمد کاوری، ندا کوهی، سیدعلی صالحی، 
فریــدون محرابی، حســین پاکدل، ناهیــد مســلمی و میرطاهر مظلومی 
به عنــوان بازیگر حضور دارند. در تالار چهارســو نمایش «درباره تصویرت 
از من تجدیدنظر کن»، به کارگردانی آروند دشــت آرای در ساعت های ۱۶، 
۱۸ و ۲۰:۳۰ بــا مدت زمان ۱۱۰ دقیقه، قیمت بلیــت ۲۵ هزار تومان و بازی 
آروند دشت آرای، مارین ون هولک، آروشا بیگی، مالته شولتز، دیبا خاتمی، 
میخائیل بلوس، استوارت دنیسون و آزاده میرزایی روی صحنه می رود. این 
در حالی است که با پایان گرفتن اجراهای این اثر نمایشی، نمایش «طپانچه 
خانــم»، به نویســندگی محمدامیــر یاراحمدی، کارگردانی شــهاب الدین 
حسین پور و بازی فریبا متخصص، آرش فلاحت پیشه، محمد نادری، گیلدا 
حمیدی، حمیــد رحیمی، محمــد صدیقی مهر، غزاله جزایــری، علیرضا 
مؤیدی، مرضیه ســهراب، ســیما خزاعی و مهدا رزازی در تالار «چهارسو» 
بــه صحنه مــی رود. «آخرین انار دنیــا» عنوان نمایش جدیــد دیگری به 
نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت کوهی است که از ۲۵ مهرماه ساعت 
۱۹:۳۰ بــا مدت زمان ۶۵ دقیقه، قیمت بلیت ۲۰  هزار تومان و بازی محمد 
ســایبانی، حسین اصیلی، الهام اسکندری، بهنام پانیزه، سارا شاهی، میراث 
پریدار، سعید عیسایی، وحید فراهانی، الناز امینی و فاطمه احسانفر در تالار 
ســایه میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود. اما در مرکز مطالعات اجرائی 
قشقایی سه اثر نمایشی از گروه تئاتر «بزرگراه» در نوبت های مختلف میزبان 
مخاطبــان خواهند بود. اولیــن اجرای گروه «بزرگراه» بــه اجرای نمایش 
«بریدگی ها»، به نویسندگی و کارگردانی رضا شاه بداغی اختصاص دارد که 
این نمایش از روز یکشــنبه ۲۵ مهر، ســاعت ۱۸ با مدت زمان ۵۰ دقیقه در 
تالار قشقایی به صحنه می رود. رامونا شاه، پریسا صبورنژاد، ژیلا آل رشاد و 
نیوشا رحمانیان بازیگران این نمایش هستند. «زمستان» عنوان نمایش دیگر 
این گروه به نویســندگی و کارگردانی باقر ســروش و بازی شهروز دل افکار، 
فرزانه ســهیلی، سعید زارعی و نسیم اســدپور است که از روز یکشنبه ۲۵ 
مهر، ســاعت ۱۹:۱۵ با مدت  زمان ۵۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان 
در تالار قشــقایی پذیرای مخاطبان است. ســومین اجرای گروه بزرگراه نیز 
بــه نمایش «گوربه گــور»، به نویســندگی میثم فرهمندیــان و کارگردانی 
حمید مرادویســی اختصاص دارد. این نمایش هم از روز یکشنبه ۲۵ مهر، 
ســاعت ۲۰ بــا مدت زمان ۵۵ دقیقــه و قیمت بلیت ۲۰ هــزار تومان روی 
صحنه می رود. محمد صادق ملک، الهه شه پرســت، نازنین بابایی و رضا 
سلیمان تاش بازیگران نمایش هستند. در پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر نیز 
از روز دوشنبه ۲۶ مهر نمایش «آنکه گفت آری آنکه گفت نه» با برداشتی 
آزاد از متن برتولت برشت، به نویسندگی حسین جمالی و کارگردانی مجید 
رحمتی روی صحنه خواهد رفت. در این اثر نمایشــی که از تاریخ یادشده 
ســاعت ۱۸ با مدت زمان ۵۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۲  هزار تومان به صحنه 
می رود، علی کی منش، مســیح کاظمــی، عرفان احمدزاده، امیرحســین 
رضایی، سهراب حیدری و فیروز غلام حضرتی به عنوان بازیگر حضور دارند. 

هنر
نمایش «شــب اسرارآمیز»، به نویسندگی و کارگردانی عبداالله آتشانی 
از یکشــنبه ۲۵ مهر اجراهای خود را در تالار هنر آغاز می کند. تالار هنر از 
روز یکشنبه ۲۵مهر، ســاعت ۱۷:۴۵ میزبان نمایش «شب اسرارآمیز» به 
نویســندگی و کارگردانی عبداالله آتشانی خواهد بود. آتشانی این نمایش 
را براســاس طرحــی از زیبا برجی فلاح نوشــته و آماده کرده اســت. در 
خلاصه داستان این نمایش آمده: رویا به خاطر کنجکاوی زیاد، بدون اجازه 
مــادر، هدیه تولد برادرش را از جعبه بیرون می آورد و با یک بی احتیاطی 
به هدیه برادر آســیب می زند. او برای اینکه مادر متوجه این اتفاق نشود، 
به دنبــال جایی بــرای پنهان کردن هدیه می گــردد و بهترین جایی که به 

ذهنش می رسد، کمد لباس هاست. بنابراین رویا وارد کمد می شود. 
سرو

نمایش «قرارمان فصل خرما»، به کارگردانی رضا رمضانی و براساس 
نمایش نامه ای از فرح آزادیان از ۲۵ مهر تا هشت آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۰ 
در تماشاخانه سرو روی صحنه می رود. نمایش «قرارمان فصل خرما» در 
انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس تهیه و تولید شده است و بعد از دهه 
اول محرم در روز یکشنبه ۲۵ مهر در تماشاخانه سرو روی صحنه می رود. 
هدی نوری زاده، نادیا فرجی، سعید مقبری، میثم جهانگیری، سارا عابدی 
و رضا رمضانی در این نمایش بازی می کنند. کامران شهلایی، دراماتورژی 

اثر و علی سینا رضانیا ساخت موسیقی این نمایش را برعهده دارند. 
ارغنون

نمایــش «قدم زدن با اســب»، به نویســندگی و کارگردانی مســعود 
شــامحمدی تا هشــت آبان تمدید شــد. نمایش «قدم زدن با اســب» به 
نویسندگی و کارگردانی مســعود شامحمدی، داستان عشقی ممنوعه در 
برهه ای حساس از تاریخ معاصر را روایت می کند. این نمایش که بنا بود تا 
۲۰ مهرماه در تماشاخانه «ارغنون» روی صحنه باشد، اجراهای خود را تا 
هشت آبان  ادامه خواهد داد. علی عسکری و پریا وزیری در این اثر نمایشی 
ایفای نقش می کنند و داســتان نمایش درباره زن و مرد چریکی است که 
در سال ۵۴ در یک خانه تیمی، به صورت چشم بسته زندگی می کنند و... .

دا
اجــرای نمایش «تن ات به ناز طبیبان نیازمند مباد» به نویســندگی و 
کارگردانی حسن جنت مکان از ابتدای آبان ساعت ۲۰ در تماشاخانه «دا» 
آغاز می شود. نمایش «تن ات به ناز طبیبان نیازمند مباد» یا «رو به راهی 
نازی» یک مونولوگ اســت که مخاطب را با یک روایت منحصربه فرد از 

چندین ماجرای تودرتو، روبه رو می کند. 
پالیز

نمایــش «خاندان مرگ» اثر مهــراو نوری از ۲۶ مهر در تماشــاخانه 
«پالیز» اجرا می شــود.نمایش «خاندان مرگ» اثر مهــراو نوری که از ۲۶ 
مهر ســاعت ۱۸ اجراهای خود را در تماشاخانه پالیز آغاز می کند، نگاهی 
متفاوت به اســطوره زال و سرنوشــت مبهم و ســؤال  برانگیز سومین پَر 
سیمرغ با رویکردی نو و  با توجه به مسئله جهان امروز دارد؛ جدال زمان 
و مرگ و جدال دانش و قدرت از مضامین اصلی این نمایش هستند که با 

تکیه بر کهن الگوها و به شیوه ای مدرن اجرا می شود. 
سه نقطه

نمایش «پشــت شیشــه ها» نوشته محمد چرمشــیر و به کارگردانی 
فرهاد طوفان که از ســاعت ۲۰:۳۰ یکشــنبه ۲۵ مهر ۹۵ در سالن استاد 
رکن الدین خســروی اجرای خود را آغاز می کند، برگزیده دومین جشنواره 
تئاتر خصوصی «عنوان» از اســتان اردبیل اســت. همچنین سالن خسرو 
شــکیبایی تماشاخانه ســه نقطه نیز از ســاعت ۱۹:۳۰ یک شنبه ۲۵ مهر 
میزبــان اولین اجرای عمومــی نمایش «زندگی من و موریس» نوشــته 

فاطمه کاظمی و به کارگردانی محمدجواد سجادی است. 

کرباس خاکستري

بازدید شهرام ناظری 
از ۲ نمایشگاه

شــرق: شــهرام ناظری، اســتاد آواز 
و موســیقی ایرانــی، بــا حضــور در 
گالری هــای فرهنگ ســرای نیاوران از 
نمایشــگاه ایران از چشــم های هما، 
آثار جورج ژرستر، عکاس صاحب نام 
سوئیسی و نمایشــگاه خط و نقاشی 
آب حیــات نیــر مصری پــور بازدیــد 
کرد.بــه گــزارش روابط عمومی بنیاد 
ناظری  نیــاوران،  هنری  آفرینش های 
که با همراهی سیدعباس سجادی از 
این نمایشــگاه ها بازدید کرد، با اشاره 
به عکس های به نمایش گذاشته شده 
در گالری شــماره یک  فرهنگ سرای 
نیاوران و نمایشگاه عکس چشم های 
هما از ایران دهه ۵۰ شمســی گفت: 
این عکس هــا نشــان دهنده عظمت 
و حقیقت تمدن ایران زمین اســت.او 
افــزود: وقتی این عکس ها را انســان 
می بیند، متأسف می شــود که چرا ما 
همــه آثــار تاریخی و محیط زیســت 
را از بیــن می بریم. وقتــی می بینیم با 
گذشت سال ها چقدر این مناظر تغییر 
کرده و همه جای تهران برج ســاخته 
شده و خشک ســالی همه جای ایران 
را فراگرفته، انســان دچار افســردگی 
و گریه می شــود. واقعا باید برای این 
فجایع محیط زیســتی اشــک ریخت.
ناظری همچنین در بازدید از نمایشگاه 
آب حیات، آثار نیــر مصری پور با بیان 
اینکه ادبیات مادر همه هنرهاســت، 
اظهار کرد: یک هنرمند خطاط، نقاش 
یا موســیقی دان با داشــتن دانش در 
حــوزه ادبیــات می تواند آثــار هنری 
ماندگاری به جامعه عرضه کند. وقتی 
به گذشــته نگاه می کنیم، می بینیم در 
موســیقی ما اســتادان تک نواز بسیار 
داشــته ایم که آثارشــان ماندگار شده 
است؛ اســتادانی مانند استاد شهناز و 
استاد کسائی که این استادان در حوزه 
ادبیات بســیار قوی بودند و اطلاعات 
زیــادی در حوزه ادبیات داشــتند.این 
اســتاد آواز و موسیقی ســنتی درباره 
فرهنگ ســرای نیــاوران هــم، گفت: 
فضــای هنری فرهنگ ســرای نیاوران 
با انســان حــرف می زند، حتــی اگر 
مدیریت این فرهنگ ســرا به شخصی 
غیرمتخصــص ســپرده شــود، ایــن 
فضــای هنری به او اجــازه نمی دهد 
فعالیت های غیرفرهنگی و غیر هنری 
در این مکان اجرا شود ولی خوشحالم 
از اینکــه امروز شــاهد این هســتیم 
ایــن فرهنگ ســرا برعهده  مدیریــت 
کسی است که خود به حوزه فرهنگ، 
هنر و ادبیات آشناســت و انتظار ما از 
نیــاوران این  مدیریت فرهنگ ســرای 
است که چنین نمایشگاه هایی در این 

سطح برپا کنند.

فستیوال

معرفی شورای هنری 
جشنواره تجسمی فجر

جشــنواره  نهمیــن  دبیــر  شــرق: 
بین المللی هنرهای تجسمی فجر در 
احکامی، اعضای شورای هنری این 
جشــنواره را منصوب کرد. مهنوش 
مشــیری، محمدباقر آقامیری، علی 
شــیرازی، نــادر قشــقایی، اصغــر 
یســاولی،  رضــا  کفشــچیان مقدم، 
مسعود شــجاعی طباطبایی، مهران 
هوشیار، ســیدنظام الدین امامی فر و 
جمشــید حقیقت شــناس به همراه 
مجتبی آقایی، دبیر نهمین جشنواره 
بین المللی هنرهای تجســمی فجر، 
اعضــای شــورای هنری ایــن دوره 

جشنواره هستند. 
بین المللی  جشــنواره  نهمیــن 
هنرهــای تجســمی فجر از ســوی 
دفتر هنرهای تجســمی با همکاری 
مؤسسه توســعه هنرهای تجسمی 
برگزار  امســال  بهمن ماه  معاصــر، 
خواهد شــد و فراخوان جشــنواره 

به زودی اعلام می شود. 

فیلم مصاحبه با بهمن محصص کار خانــم میترا فراهانی مثل دیگران 
مرا هــم غافلگیر کرد. مطمئنا محصص خودش خواســتار این بوده که در 
ملأعام بمیرد، زیرا همیشــه می گفت، در بستر مرگ نخواهد خوابید. از خود 
محصــص و صحبت های تکان دهنده و کامــلا حقیقی او که بگذریم، فیلم 
چیــز به خصوصی نــدارد. نصفه ونیمه تمام می شــود و قطعات آن خوب 
تدوین نشــده اند درواقع محصص دیگران را بــازی می دهد که بیننده را به 

قیاس بخواند. 
هنرمند در جایی به کارگردان توصیه می کند حتما صحنه هایی از خارج 
آتلیه را در خلال فیلم بگنجاند، ولی جز بخشــی کوتاه از بازار ماهی چنین 
اتفاقی نمی افتد، صحنه های رســتوران و کافی شــاپ اصلا گویای اشتهای 
بسیار و خاص او برای خوراک خوب و زیبا نیستند. به ویژه ترفندهای عجیب 
او بــرای خوردن خوراک ماهی. درواقع صحنه هایــی در فیلم وجود ندارد 

که وسعت تأثیرپذیری این مرد را در آن شهر و دیار به دید بیننده بکشاند. 
جایی محصص می گوید: «فقط ورود هنرپیشه به صحنه نیست که مهم 
اســت. خروج او از صحنه هم به همان اندازه اهمیــت دارد» و این گفته، 
هدف محصص را برای مصاحبه آشکار می کند؛ مصاحبه آخر و بدرود او با 
جهان، جلو دوربین و پیشِ روی تماشاگران فیلم. بهمن آدمی نبود که خود 

را به جز طوری که خودش می خواست، به تماشا بگذارد. 
صحنه آرایی دیده خود اوست. تابلوی (زوزه زوزه می کشد) در پس زمینه، 
نیمکتی در پلان جلو و بالشــی ســفید بدن هنرمنــد را قالب گیری می کند. 
بی قــراری محصص را در حرکت کردن مــداوم او در میان بالش زنجیره  ای 

سیگارکشــیدن، ســرفه های بی امان و بالاخره همان خنده تمسخرآمیز که 
دیگر صدای خش خشِ ســازی بدوی را می دهــد و از اول تا آخر مصاحبه 

طنین انداز است. 
نقاش، در جریان مصاحبه از آزردگی هایش با تمسخر می گوید. می خندد 

و می خنداند. شوخی می کند و شوخ چشمی نشان می دهد.
او با نشــان دادن فیلمی از ویسکونتی، اعتراف می کند که مثل یوزپلنگی 
نادر از رده  آمد هایی است که نسلشان در خطر انقراض قرار دارد. محصص 
شیفته پرنس آنتونیو گالیاردی (توتو) اعجوبه کمدی ایتالیا بود و با حسرتی، 
بجــا، از تشــییع جنازه او در رُم که با کف زدن طولانی جمعیت بدرقه شــد، 
نقل می کرد. همیشه می گفت دوست ندارد جنازه اش از جلو یک ساختمان 

دولتی و به وسیله آدم هایی که دوست ندارد، مشایعت شود.
محصص را از ســال ۱۳۴۴ می شــناختم، مدتی معلم سرخانه ام بود و 
تنها معلم من ماند، هرچند کلاس درســی در کار نبــود، در تمام زندگی از 
او آموختم. هنرش در رفتارش حک شــده بود، نمی توانســتی نبینی و انکار 
کنی، چشم های نافذ آبی داشت. همیشه برازنده لباس می پوشید و برازنده 
زندگی می کرد. پیش پاافتادگی را در همه امور به ســخره می کشــید. برای 
هنرمنــد، مقامی والاتر از عوام، قائل بود و باید خالص و روراســت بودی تا 
با تو ارتباط برقرار می کرد. از حس ششــم برخوردار بود و همین احســاس، 
توأم با روشــن بینی و ادراک، او را از صدمات بسیار، در امان نگه می داشت. 
همیشــه صریح اللهجه و رُک و راست بود، ولی با وجود زبان گزنده، آدمی 
انعطاف پذیــر و ســخاوتمند، باادراک و صادق بود و از افشــاگری دســت 

برنمی داشت. 
محصــص دو هنرمند جوان را بــه خلوت کارگاهــش راه داده بود که 
تفاوت هنرمند نســل پیش و نسل کنونی را به قیاس بیننده هوشیار بگذارد. 
همیشــه می گفت «ظاهر هنرمند، اولین و در دسترس ترین وسیله ای است 
کــه با مخاطب ارتباط برقرار می کند». هنر را کیفیتی درون زاد می دانســت 
کــه به مرور زمان صیقل می خورد و به کمال می رســد و در این رابطه هنر 
هنرمند از اثر هنــری فراتر می رود و زندگی او را دربر می گیرد. آدم های آثار 
خودش معمولا برهنه اند، بدون پوشش، زیبایی و زشتی آنها را برملا می کند 

مگر پوشش خود گویا باشد.
بازگشــت آخرش از ایران به ایتالیا و ســکونت او در هتلی در رُم، من را 
به یاد فیلم، «ادوارد دســت قیچی» نوشــته کارولین تامپسون، با کارگردانی 
تیــم برتون، صحنه آرایی دیوید هاکنی و بــازی جانی دپ در نقش اعجوبه 
دست قیچی می اندازد. محصص نیز هنرمندی بود یکه و تنها. مردم گریز بود 
و مردم هم از او می گریختند. بی تعارف حرفش را می زد و می رفت، با ادراک 
عمیقــی که محصص از فرم داشــت، او را نقاش و به ویژه مجسمه ســازی 

بی بدیل، مترجم و کارگردانی متعهد می ساخت. 
حرف هایــش را کــه زد، قصه خــودش و آثارش در میان ســرفه ای که 
امانش نمی داد، به پایان رســید و با آخرین نفس هایــش گفت: «من دارم 
می میرم» و به این وســیله خصوصی ترین صحنه زندگی را که مُردن است، 

به نمایش مخاطبانش گذاشت و جان سپرد.
یادش گرامی باد. 

روایت پروانه اعتمادی از استادش بهمن محصص:

 آن گونه که بود و هست

صبــح از اهواز به تهران رســیدم، هنــوز از هواپیما 
پیاده نشــده بودم که خبر زلزله را شنیدم. بعدازظهر 
همان روز با هواپیمای سی صدوسی (C۱۳۰) ارتش 
در فرودگاه رشت پیاده شــدم. باند فرودگاه مملو از 
مجروحان بود. تا زمان تاریکی هوا در آنجا عکاســی 
کردم و صبح روز بعد در رودبار مشــغول عکاســی 
(روز دوم زلزلــه) بــودم. چنــد روز بعــد در مجله 
عکس، ویژه نامه ای برای زلزله که از عکس های من 
هم در آن استفاده شده بود، چاپ شد. یک سال بعد 
این ویژه نامه باعث آشــنایی و شروع کار من با آقای 

کیارستمی شد.
 ایشــان می خواســت از آرشــیو عکس هایــم برای 
پیداکردن لوکیشن فیلم یا بازسازی روزهای اول زلزله 
استفاده شــود، ولی از همان روز اول که سر صحنه 
فیلم برداری حاضر شــدم، قرار شد عکاسی فیلم را 
هم انجام دهم. من داستان مردم و منطقه زلزله زده 
را از روز اول تا آن موقع دنبال کرده بودم و چندین  بار 
در ماه های بعد از زلزله برای عکاســی رفته بودم و 
این هم فرصتی بود که کار عکاسی مستند از منطقه 
را ادامه دهم. با دو بدنه عکاسی کردم؛ یکی با نگاتیو 
رنگــی که عمدتا صحنه های فیلم بــود که به آقای 
کیارستمی تحویل دادم و دیگری با نگاتیوهای سیاه 

و ســفید، برای خودم. اینها 
که  هســتند  چیزهایی  تنها 

برایم باقی ماندند. 
بــرای  نــه  مــن  بنابرایــن 
عکاســی فیلــم بلکــه به 
و  عشــق عکاسی مســتند 
بــرای تکمیــل مجموعــه 
زلزله بــود که آن شــرایط 
ســخت را تحمل کردم و تا 
پای مرگ رفتم؛ آن شبی که 
با کنسرو ماهی سخت ترین 
گرفتم  را  مسمومیت عمرم 
و اگر بهرام کاظمی، دستیار 
بیمارســتان  و  فیلــم  اول 
(ایتالیایی هــا)  صحرایــی 

نبــود، قطعــا آن شــب عمرم بــه پایان می رســید. 
همکاری من با ایــن مجموعه منجر به زندگی بیش 
از دو ماه با کارگردان و عوامل فیلم شد. عزیزانی که 
برای به سرانجام رسیدن این فیلم هرکدامشان از جان 

و دل مایه گذاشتند. 
افراد گروه هرکدام چندین کار و مســئولیت داشتند. 
من ســعی کردم حال وهوای این گروه کوچک را که 
در حــال انجــام کاری بزرگ بودنــد در عکس هایم 
نشــان دهم؛ مثلا همایون پایور، هم پدر واقعی پویا 
بــود (بازیگر نوجوان فیلم)، هــم مالک رنو زردرنگ 
فیلم، هم فیلم بردار و هم مدیر فیلم برداری. حســن 
زاهدی، هم مدیر صدابرداری بود، هم صدابردار سر 
صحنه، هم گریمور و گاهی هم آشپز، بقیه افراد هم 

به همین ترتیب. 
ایــن مجموعه با تمــام مجموعه هایی کــه تا امروز 
ارائه کرده ام متفاوت است. معمولا در هر تک فریم، 
شــاهد تصویری هستیم که زمان در لحظه ای خاص 
در آن متوقف شــده اســت، اما در اینجا شما با یک 
فریم مواجه نیستید، بلکه بخشی از یک حلقه فیلم 
عکاسی شــده را می بینیــد.  درواقع زمان از ســکون 
بــه جریان افتاده و صحنه های قبــل و بعد را به هم 
متصــل می کند. ایــن فریم ها در ارتبــاط با هم معنا 
همه  یعنی  می کننــد؛  پیدا 
عناصر موجود در یک کادر 
با هم یک عکس را تشکیل 
می دهند. وقایع قبل و بعد 
را می بینید، کــم یا زیاد. هر 
قاب، یک عکس اســت، هر 
عکــس، یک قصــه دارد و 
زمان در قصه مــا گاهی از 
می شود  شروع  دور  گذشته 
آینــده نامعلوم پیوند  و به 
می خــورد. آینــده را باید تا 
حدودی شــما حدس بزنید 
و بســازید، مــن هم حدس 
خودم را در قابم گذاشته ام. 

من عکاس فیلم نیستم. 

«نگارخانه خیال نو»ی فرهنگستان هنر از پنجم 
تا دوازدهم مهر میزبان نهمین نمایشــگاه انفرادی 
آثار نقاشی«اکبر احدی ایرانی» بود؛ احدی بازنشسته 
صنایع هواپیمایی اســت و با علاقــه و زمینه هنری 
قبلی خود دانشــجوی ترم آخر کارشناســی ارشــد 
هنر اســلامی گرایش نگارگری در دانشگاه «شاهد» 
تهــران اســت. او در گذشــته از محضر اســتاداني 
مانند «خرمی نــژاد» و «چلیپا» در زمینه نقاشــی و 
طراحی و «اســرافیل شیرچی» و «صداقت جباری» 
در خوش نویســی بهره برده. او در این نمایشگاه آثار 
ســال های ۹۳ و ۹۴ خود را به نمایش گذاشته بود. 
اکبر احدی ایرانی هنرمند معاصری است که سال ها 
خاطــره را در پس لایه های رنگی نشــانده و بیننده 
را در فضایی نو به گذشــته و لحظاتی آشــنا هدایت 
می کنــد؛ چنانکه در نگاه نخســت آثار او «انتزاعی» 
و «نقاشی کنشــی» به نظر می رسند؛ اما با دقت در 
عناصــر تابلو گل، بــرگ، چهره، پرنــده و ماهی و... 
به صورت ریز و درشــت در زمینــه اثر به خوبی دیده 

می شوند. 
گل و مرغ از اشــکالی هستند که با توجه به رشته 
تحصیلی نقاش، در بیشتر تابلوها استفاده شده اند و 
همان فرم های آشــنای نگارگــری ایرانی را دارند که 

در قطع هــای بــزرگ اجرا 
ترکیب بندی های  در  و  شده 
مرکزی یا متقــارن به تواتر 
ترسیم شــده اند. در مقابل 
آثار،  ترکیب بندی  ایســتایی 
رنگ های  از  احدی ایرانــی 
تنــد و گرم و تکــرار عناصر 
بهره  ریتمیــک  به صــورت 
برده و به نقاشی ها پویایی و 
زنده ای بخشیده  ضرباهنگ 

است. 
نیز  خط و خوش نویسی 
یکــی از اجــزای کلیدی در 
ایجاد ریتم و فــرم این آثار 
اســت که به صــورت ریز و 

ناخوانا، بافتی منظــم و راه راه به وجود آورده که در 
برخی نقاشــی ها روی سایر اجزا را نیز پوشانده است 

و در پلان اول اثر رخ می نماید. 
دوره  ایــن  نقاشــی های  ویژگی هــای  از  یکــی 
احدی ایرانی قابلیت گســترش طرح و نقش آنها در 
فضاســت که در برخی از تابلوها نیز به کمک تکرار 
طــرح و نقش در فضایی متقارن و به صورت دوتایی 
و چهارتایــی دیده می شــود؛ این قابلیت گســترش 
نه تنهــا به فرم تزئینی و دکوراتیو آثار افزوده اســت، 
بلکه نوعــی بی زمانی را نیز به مخاطب القا می کند. 
احدی ایرانــی در طرح اصلــی و فرم های به کار رفته 
در تابلوهــا، بریده هــای عکــس و تصاویــر اولیه از 
نقاشــی های خود را بــه کار برده و به کمک ســایر 
مواد و مصالح نقاشــی، لایه های رنگی بر سطح آنها 

افزوده است. 
ایــن تکنیک بر اهمیت عناصر تکه چسبانی شــده 
تأکید مي کند؛ اما اینجا اجزا در خدمت کل اثر درآمده 
و به نوعی از اهمیت عکس های به کار رفته، کاســته 

شده است. 
احدی ایرانی با ترسیم عناصر عینی و مشخص در 
تابلوها نشــان داده از دایره فرم و شــکل کاملا خارج 
نشــده و مي کوشــد به کمک این اشــکال بــا بیننده 
ارتباط برقــرار کند. حتی در 
از مضامین  تابلوهــا  برخی 
«سوررئالیســتی» بهره برده 
و  چــراغ  تابلــوی  اســت؛ 
ماهی یکی از این آثار است 
که عناصر اصلــی تابلو در 
و  فراواقعی  زبــان  خدمت 
مفاهیم خاصی به کار رفته 
است. این آثار همگی حاکی 
از وفاداری نقاش به خط و 
رســم و شکل است و نشان 
هنوز  احدی ایرانی  می دهد 
انتزاعی  و  فضــای کنشــی 
را در این برهــه از فعالیت 

حرفه ای خود می آزماید. 

آزاده مرادىجاسم غضبانپور

درباره نمایشگاه عکس زندگي و دیگر هیچ
عکاس فیلم نیستم

درباره نمایشگاه «اکبر  احدی ایرانی» در نگارخانه فرهنگستان هنر
وفادار به خط و رسم
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